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 خروج:  یعدم وجوب نفس ل یدلا

 دلیل اول:  

 در جلسه قبل بیان شد 
 دليل دوّم 

اگر تخلصّ عنوانى باشد كه بر خروج صدق كند پس سزاوار نیست كه از خروج نفس حركات خروجیهّ اراده 
منزله مقدّمه براى تخلصّ بدانیم و در نتیجه  ه  مقدّمه يا ب فرض شايسته است حركات خروجیهّ را    شود بلكه در اين

قائل تحقیق و    ر حالیكه قصد ايند  شودعنوان تخلصّ بر تصرّف در ملك غصبى كه امر حرامى است منطبق نمى
و سرّ اين گفتار واضح است چه آنكه خروج در مقابل دخول قرار دارد و چون دخول عنوان   باشدتثبیت آن مى 

 خروج   بايدمقتضاى مقابله مىه  كه اين تحققّ قبلا نبوده لاجرم ب  است براى كون و تحققّ در داخل ملك در حالي
 .كه اين تحققّ قبلا معدوم بوده باشد ق در خارج ملك در حاليتحقّ   و كون براى باشد عنوان

 دليل سوّم 

قبول نداريم كه تخلصّ واجب نفسى   ولىباشد  فرض بپذيريم كه تخلصّ عنوانى صادق بر حركات خروجیهّ  ر  ب
 نیست.  نبوده نفسى واجب قطعا حرام ترك و باشدباشد زيرا تخلصّ از حرام همان ترك حرام مى

 توضیح:  

آن است ولى اين، صرفا    عامهر امری ملازم با نهى از ضد عام و هر نهیى ملازم با امر به ضد  گرچه عقلا  
ملازمه عقلى است و امر و نهى حقیقى نیست، زيرا در صورت كه امر به شیئ باشد، يعنى مصلحت ملزمه ای در 

نشان مى دهد كه    فعل آن است، ولى اين گونه نیست كه در ترک آن مفسده ملزمه باشد، همچنین در نهى از شىء 
در انجام آن مفسده ملزمه است ولى اين گونه نیست كه در ترک آن مصلحت ملزمه ای باشد. پس بر فرض تخلص، 

   واجب باشد ولى واجب نفسى )دارای مصلحت ملزمه( نیست.   

(اجتماع امر و نهی)اصول الفقه 
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